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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

دو‌شنبه 7 اردیبهشت 1405| 9 ذی‌القعده 1447 |

گفت‌وگوي »جوان« با مادر شهيد ابوالفضل مقدسی از شهداي تأمين امنيت در اغتشاشات دي ماه سال گذشته

شهادت دلخراش پسرم گواه حقانیت جمهوری اسلامی است

  زينب محمودي‌عالمي
18دي‌ماه كه بوي باروت و لاســتيك سوخته، 
شهر مرودشت را پر كرده بود و عابران جرئت 
رفت‌وآمد در سطح شــهر را نداشتند، شهيد 
ابوالفضل قاسمي و قاسم عزيزي از پايورهاي 
يگان ويژه پليس كه براي كمك به تأمين امنيت 
مردم مرودشت از تهران به مأموريت رفته بودند، 
غريبانه و مظلومانه از سوی عوامل آموزش‌ديده 
موســاد و فتنه‌گران وابســته بــه كودتاي 
امريكايي- صهيوني به شــهادت رســيدند. 
ابوالفضل و قاســم پليس بودند، اما براي عدم 
فروافتادن در پروژه كشته‌سازي دشمن، حق 
تير نداشتند. اغتشاشگران شبه‌داعشي‌هايي 
بودند كه رفتار داعش‌‌گونه‌‌شان خاطرات شهيد 
حججي را براي‌مان زنده كــرد. آنها دو مأمور 
مدافع امنيت به نام‌هاي ابوالفضل مقدســي و 
قاسم عزيزي را با چاقو، قمه و ميله مورد حمله 
قرار دادند، بعد دست و پاهاي‌شان را بريدند. 
ميله در چشمان فرو كرده و بدن را آتش زدند و 
طناب به دورگردن بسته و پيكر بي‌جان را روي 
زمين كشيدند. يكي از اين دو شهيد ابوالفضل 
مقدسي بود؛ جوان متولد ســال1380 و اهل 
چهاردانگه ساري كه پدري معلول داشت و به 
پدر قول داده بود كاري كند جهان او را ببيند. 
چشم اميد ابوالفضل به تنها پسرش بود. مادرش 
مي‌گويد او مال خدا بود و خدا انتخابش كرد و 
شهيد وطن نام گرفت. گفت‌و‌گوي »جوان« با 
مادر مدافع امنيت »شهيد ابوالفضل مقدسي« 
پليس مظلوم يگان ويژه را پيــش رو داريد. 

 شهيد از كودكي چطور روحياتي داشتند 
و فرزند چندم شما بودند؟

آقا ابوالفضل فرزند اول و تنها پســرم بود. بعد از 
ابوالفضل، خدا يك دختر به ما هديه داد كه 12ساله 
اســت. همســرم معلوليت دارد و تأمين مخارج 
زندگي خانواده بر عهده من اســت. در مدارس به 
عنوان خدماتي و سرايدار كار ميك‌ردم. ابوالفضل 
هنوز دو سالش نشده بود كه با پدرش در خانه تنها 
مي‌ماند تا بزرگ شــد. پدرش با همان معلوليت و 
محدوديتش هواي بچه را داشــت و مراقبش بود 
تا غروب از ســركار به خانه برگردم. ساعت شش 
صبح به ســركار مي‌رفتم تا ســاعت پنج-شش 

غروب از مدرســه برمي‌گشــتم. مجبور بودم كار 
كنم تا زندگي‌مان بگذرد. پسرم از كودكي بسيار 
آرام و حرف گوش كن بود. وقتي به سن 13سال 
رســيد مردي شــده بود براي خودش. احساس 
مسئوليت ميك‌رد و مراقب پدرش بود. 12ساله كه 
شد خواهرش به دنيا آمد و مراقبش بود. به پدرش 
كمك ميك‌رد. در كارهاي مدرسه مثل جارو زدن 
و تميز كردن در و پنجره‌ها و خريد وسايل كمكم 
ميك‌رد. هواي مرا داشت. مي‌خواست بگويد من 
بزرگ شــدم، مي‌توانم كمك كنم تا اينكه به سن 
دبيرستان رسيد. به هنرســتان رفت و در رشته 
دامپروري تحصيل كرد. زمين شاليزاري در روستا 
داشتيم با سر زمين كار ميك‌رديم. مي‌گفت امسال 
خودمان شــالي بكاريم. با ذوق و شوق كنارم كار 

ميك‌رد، واقعاً مثــل يك مرد بــود. بچه مهربان 
و دلســوزي بود. فداكاري را دوســت داشت. اگر 
همسايه‌اي كمك مي‌خواست به كمكش مي‌رفت. 
 چه خاطــره‌اي از شــهيد در ذهن‌تان 

ماندگار شده است؟
 ابوالفضل چند جا به ســركاررفت اما بيرون آمد، 
مي‌گفت باب دل من نيســت. گفتــم چه كاري 
دوســت داري؟ چرا از ســركار بيــرون مي‌آيي؟ 
مي‌گفت نمي‌دانم هنوز آن چيزي كه مي‌خواهم 
در اينجا وجود ندارد. گفتم چه چيزي مي‌خواهي؟ 
وقتي تصميم گرفت به نظام برود طاقت نداشــتم 
دوري‌اش را تاب بيــاورم. گفتــم كاري ميك‌نم 
نروي. گفت چرا؟ گفتم پســر كيي از همسايه‌ها 
به نام ميرمختار جعفري شهيد شــد. ميرمختار 
پدر نداشــت، كنار مادرش بود و كمكش ميك‌رد. 
در ذهنم مي‌گفتم پسرم هم برود شهيد مي‌شود 
و نمي‌تواند دست ما را بگيرد. ابوالفضل مي‌گفت: 
شهيد ميرمختار رفت براي دفاع از امنيت كشور. 
خاطرات خوبي كه از پسرم دارم تمام شدني نيست. 
به خوبي‌هايش نگاه ميك‌نم، زندگي ميك‌نم. واقعاً 
خوب و با محبت بود.  از سن 12 يا 13سالگي به بعد 
واقعاً مثل يك شهيد زندگي ميك‌رد. تمام كارهاي 
شــخصي پدرش را خودش انجام مــي‌داد، حتي 
موقعي كه در يگان ويژه مشغول شده بود، وقتي به 
خانه مي‌آمد، اول پدرش را به حمام مي‌برد، سر و 
صورتش را مي‌شست و تميز ميك‌رد. مي‌گفت بابا! 
حالا كه من آمدم كمكت كــردم تو هم يك كاري 

برايم بكن، لباسم را بگذار در لباسشويي بشور. هيچ 
وقت به من نمي‌گفت تو لباسم را بشور. مي‌گفت 
مي‌دانم مادر خیلی ارج و مقام دارد، من نمي‌توانم 
جبران ارج و مقام مادري تو را داشــته باشــم. تو 
خيلي زحمت ميك‌شــي. مي‌گفتم اشكال ندارد، 
شايد وقتي شــود و تو جبران بكني. آرزو داشتم 
بزرگ شــود، ازدواج كند بچه‌هايش را ببينم. به 
من مي‌گفت اين حرف‌ها را رهــا كن. خدا بزرگ 
است. دنيا را يك چيز ديگر مي‌ديد. مي‌گفت دنيا 
گذراست و مي‌گذرد، واقعي نيســت. به خدا دنيا 

اصلًا واقعي نيست. 
 چه سالي به عضويت يگان ويژه درآمدند؟

سال1400 پليس يگان ويژه شدند. 
 چه عاملي باعث شد علاقه‌مند به نظام 

شدند و براي خدمت به نظام رفتند؟
به نظام و لباس نظام خيلي علاقه داشت. مي‌گفت 
من بايد به نظام بروم. شــوهرعمه‌اش ســرهنگ 
اســت. عمه‌اش به ابوالفضل گفت اگر مي‌خواهي 
به نظام بروي، ســختي‌هايي در اين شغل وجود 
دارد. مي‌گفت دوست دارم در نظام خدمت كنم. 
خلاصه رفت و مشغول شــد. شش ماه آموزشي را 
در اصفهان و شش ماه ديگر آموزشي در كرج بود. 
دوره آموزشي را كه تمام كرد به تهران رفت و محل 

كارش در يگان ويژه تهران شد. 
 چه شــد در دي ماه و اغتشاشــات به 

مرودشت رفتند؟
روز 17دي‌ماه براي مأموريت به مرودشت استان 
فارس رفته بود تا براي تأمين امنيت مردم كمك 

كند. در همين مأموريت هم به شهادت رسيد. 
 آخرين ديدار يا تماسي كه داشتيد چه 

زمانی بود؟
صبح روز پنج‌شنبه 18دي‌ماه تماس گرفت، گفت: 
مامان صحبت كن ببينم چيك‌ار ميك‌ني؟ گفتم 
هســتيم، تو خوبي كي مي‌آيي؟ گفــت: اگر خدا 
بخواهد 20دي‌ماه به ساري برمي‌گردم. گفتم به 
ســامتي، حتي به او گفتم پول داري؟ گفت: بله 
مامان دارم. اصلًا مشكلي ندارم، نگران من نباش. 
فكر ثنا خواهرم باش و كمتــر كار كن. گفتم من 
بايد كار كنم كه در كنار همديگر زندگي‌مان پيش 
برود. گفت كمتر كاركن. انگار داشــت ندايي به 
من مي‌داد، من متوجه نمي‌شدم. روز پنج شنبه 
18دي‌مــاه وقتي براي آخرين بــار زنگ زده بود 
انگار دست و پايم شل شده بود. نمي‌دانستم چرا 
حالم بد است. دست خودم نبود. به همكارانم در 
خوابگاه گفتم انگار حالم خوب نيست، نمي‌دانم 
چرا؟ آمپول گرفتم زدم. حالم خوب نشــد، دلهره 
داشتم. انگار كمرم شكســت. همكارم مي‌گفت 
كارت سنگين اســت. خدماتي هستي، به خاطر 
اين حالت بد است. گفتم نمي‌دانم چرا امروز حال 
ندارم كار كنم. جمعه شيفت كاري‌ام طوري بود 
بايد شــب كار بودم. صبح جمعه غذاي پدرش را 
درست كردم، رفتم ســركار. تا ساعت پنج غروب 
برادرزاده همسرم آمد، گفت: زن عمو بيا به خانه 
برويم. گفتم چه شــد؟ ديدم نگهبان صدا مي‌زند 
خانم مهدي‌زاده بيا برويم خانه. گفتم چيزي شده؟ 
وقتي به سر كوچه خانه رسيدم ديدم سركوچه ما 
شلوغ و دروازه ورودي خانه ما باز است. گفتم »انا‌لله 
و انا اليــه راجعون«. بعد وارد خانه شــدم. خواهر 
شوهرم خودش را مي‌زد، مي‌گفت بگو دروغ است. 
آن لحظه گفتم خدايا راضي‌ام به رضاي تو، امانتي 
به من دادي و به تو پس دادم، خدايا شكرت. پسرم 
عاقل و آقا بود. به معنويات الهي رسيد، شهيدانه 
زندگي كرد و به شهادت كه آرزويش بود، رسيد. 
واقعاً خدا را شــاكر بودم چنين فرزندي بزرگ و 

تقديم خداوند كردم. خدا را هزار بار شكر. 

 نحوه شهادتش را مي‌دانيد؟
پسرم ابوالفضل ۲۴ساله بود كه به ‌عنوان مأموريت 
به مرودشت اســتان فارس اعزام شده بود. ساعت 
20:30شب 18دي‌ماه در مرودشت اغتشاشگران 
و عوامل آموزش‌ديده موساد درگيري ايجاد كردند. 
ابوالفضل موتورســوار بود. بين ازدحام و شلوغي 
فتنه‌گران تنها گير افتاد. با طنابي دو دســتش را 
بستند و از دو جهت كشيدند و قطع كردند و بعد 
سوزاندند. همكارش قاســم عزيزي اهل اراك را 
با گلوله از پا انداختند. ســرش را بريدند و رويش 
لاستيك ريختند و او را با بنزين سوزاندند. قاسم 
عزيزي ۲۱سال بيشتر نداشت و علمدار ميدان بود 
و محرم كه مي‌شــد عزم كربلا ميك‌رد. ابوالفضل 
من هم بــه مهرباني در خانواده و فاميل شــهرت 
داشت و در شب 18دي ماه براي حفاظت از مردم 
و مســجدي در مرودشــت پاي كار آمده بود، اما 
اغتشاشــگران او را در همان مســجد به شهادت 
رساندند، او كه به عشق خدمت به نظام جمهوري 
اســامي ايران وارد يگان ويژه شــده بود، تمام 
ســختي‌ها را پذيرفت و عاشــقانه خدمت كرد و 

سرانجام شهيد وطن نام گرفت. 
 از شهادت‌شان حرفي مي‌زدند؟

قبل از اينكه برود به پدرش مي‌گفت، دعا كن من 
هم شهيد شوم. هميشه به پدرش مي‌گفت، كاري 
ميك‌نم همــه جهان تو را ببيند، چــون تو پدري 
هســتي كه معلوليت و محدوديــت داري. كاري 
ميك‌نم نامت بلند شود. همان طوري كه خودش 
گفت شد. پدرش از او خواسته بود برود حضرت آقا 
امام خامنه‌اي)حفظه الله( را ببيند، چون درآمدي 
نداشت و معلول است. فقط ماهی 2ميليون تومان 
حقوقش بود. مي‌گفت با اين حقوق چطور زندگي 
پيش ببرم. مادرت ســختي ميك‌شــد. تا كي كار 
كند. ابوالفضل به پدرش مي‌گفت، تو خودت بعداً 
را پيش حضرت آقا مي‌روي. همينطور شــد و بعد 
از شهادتش حضرت آقا خواســتند خانواده‌هاي 
شهداي دي‌ماه به ديدارش بروند و ما توفيق حضور 
داشــتيم. دخترم و پدرابوالفضل نمي‌دانند پسرم 
چطور به شهادت رسيد. من شنيدم دستان پسرم 
را قطع كردند و پكيرش را سوزاندند. تابوتش را كه 

آوردند، نگذاشتند صورتش را ببينيم. 
 ايشان چه خصوصيات اخلاقي داشتند كه 

چنين شهادتي نصيب‌شان شد؟
وقتي پســرم به دنيــا آمــد، او را نــذر حضرت 
ابوالفضل)ع( كردم و اسم ابوالفضل برايش انتخاب 
كردم. اسم اولش محمد‌مهدي بود. پسرم بيمه آقا 
ابوالفضل)ع( بود و هر ســال روز تاسوعا به نيتش 
نذري مي‌دادم. پســرم شــهيد‌گونه زندگي كرد 
و ماننــد صاحب نامش حضــرت ابوالفضل)ع( به 

شهادت رسيد. 
 براي دفاع از وطــن مخصوصاً در جنگ 

12روزه چه مي‌گفتند؟
كيي از دوستانش به نام شهيد موسوي در يگان ويژه 
تهران به شهادت رسيد. بچه‌هاي پادگان‌شان شهيد 
شده بودند و او آنجا نبود. هميشه مي‌گفت دعا كنيد 

من هم شهيد شوم. شهادت براي او معنويت 
ديگري داشت. مي‌گفتم پسرم مراقب 
خودت و مردم باش. مي‌گفت، مردم 

از خود ما هستند. ما مراقب‌شان 
هستيم تا امنيت داشته باشند. 
 قاتلانش را دســتگير 

كردند؟
نمي‌دانــم. گفتند قاتلان 
از عوامل موساد هستند؛ 
كودتاگراني كه وابسته به 

اسرائيل و امركيا بودند. 

 حاج خانم پســرتان را با وجــود معلوليت 
همسرتان به ســختي بزرگ كرديد، حتماً 
آرزوها براي تنها پسرتان داشتيد، سخن‌تان با 
مردم براي ايستادگي در مقابل دشمنان ايران 

و رسانه‌هاي معاند چيست؟
 من جوانم را از دست دادم تا مردم امنيت داشته باشند. 
ملت ما بايد اقتدار داشته باشــند و خون پاك شهدا را 
پايمال نكنند. جوانان بايد طوري باشند به حرف بيگانه 
گوش ندهند. فكر نكنند بيگانــه خيلي زندگي خوبي 
دارد، نه اينطور نيســت. مردم مي‌داننــد مقتدرترين 
كشور جهان از هر لحاظ ايران است. ما بهترين كشور 
در دنيا هستيم. مهم‌ترين چيز اين است كه همه مردم 
وطن‌شان را دوست بدارند. مثلًا اگر در خانه‌اي مشكل 
باشــد، فرزند آن خانه حرف‌ها را به بيرون خانه ببرد، 
عين اين است همه رازهاي خانه را بيگانه بفهمد. كسي 
كه وطنش را به دشــمن بفروشد همه زندگي‌اش را بر 
باد داد. خون‌هاي ناحق زيادي ريخته شد از نظاميان 
گرفته تا مردمان عادي به شهادت رسيدند. بيگانه آتش 
افروخت و‌ تر و خشك سوخت. آنهايي كه حرف بيگانه 
را گوش كردند، اغتشاش كردند و عده‌اي زيادي بر اثر 
اين فتنه شهيد شدند. روز 18دي‌ماه پسرم دست خالي 
بود، چيزي نداشت از خودش دفاع كند اين وحشي‌هاي 
تروريست مظلومانه پسرم را شهيد كردند، بايد مجازات 
شوند. پسرم خيلي باهوش بود. به او مي‌گفتند تو خيلي 
باهوشي، در قسمت اطلاعات يا اداري مشغول كار شو، 
مي‌گفت دوست دارم در ميدان باشم و به مأموريت‌هاي 

مختلف بروم. 
 جوان دهه هشــتادي چگونه به اين بينش 
مي‌رسد كه براي كشــورش دفاع كند، شما 

چطور فرزندتان را تربيت كرديد؟
هميشــه مي‌گفتــم پســرم بــه ايــن فكركــن كه 
اباعبدالله‌الحســين)ع( و حضرت عباس)ع( چگونه از 
مسلمانان و از قرآن و اســام دفاع ميك‌ردند، تو بايد 
اينگونه باشــي. مي‌گفت هســتم. ذاتش اينگونه بود. 
عكس‌هايش را ببينيد، از چهره‌اش خوانده مي‌شــود 

ذاتش چيست. شهيد شدن در او بود. 
 بعد از شهادت‌شــان چطور دل‌تان را آرام 

كرديد و با غم‌شان كنار آمديد؟
صحنــه شــهادتش را وقتي ديــدم دلم را بــه آقا 
اباعبدالله‌الحسين)ع( و به حضرت زينب)س( سپردم. 
مي‌گويم آنها در صحراي كربــا چه كردند و فرزندم 
در كربلاي دي‌ماه ســال 1404 چه كــرد. هر دو در 
جبهه حق عليه باطل بودند و نحوه شهادت مظلومانه 
پســرم دليل حقانيت نظام جمهوري اسلامي ايران 
است. خون‌هاي پاكي ريخته شد تا اين نظام اسلامي 
به‌وجود آمد و 47سال مقتدرانه در مقابل جهان كفر 
ايستاد. ما معتقديم انقلاب اسلامي به دست صاحب 
اصلي‌اش امام زمان)عج( مي‌رسد و حتماً خون‌هاي 
پاك شهدا اثر دارد و خون پاك پسرم و شهداي ديگر 
اين سرزمين ايران عزيز ما را حفظ ميك‌ند. دلم را به 
خدا سپردم و از حضرت زهرا)س( خواستم پسرم را به 
فرزندي‌اش بپذيرد و خدا را هزاران بار شاكرم. بعد از 
شهادت ابوالفضل كوله‌اش خانه عمه‌اش بود. عمه‌اش 
خوابش را ديد. به عمه‌اش در خــواب گفته بود عمه 
جان! پشت كوله‌ام لباسم هست كه خيس 
اســت بشــور. عمه‌اش تا مي‌خواست 
بگويد باشه جانم! از خواب بيدار شد. 
مي‌گفت در خواب صداي ابوالفضل 
را شــنيدم اما خودش را نديدم. 
عمه‌اش لباسش را از كوله‌اش 
درآورده و مي‌بيند لباسش در 
نايلون پيچيده و خيس است. 
همسرش گفت: اين شهيد 
غسل شهادت كرد رفت و به 

شهادت رسيد. 

يكي از دوســتان پســرم به نام شهيد 
موسوي در يگان ويژه تهران به شهادت 
رســيد. بچه‌هاي پادگان‌شــان شهيد 
شده بودند و پســرم آنجا نبود. هميشه 
مي‌گفت دعا كنيد من هم شــهيد شوم. 
مي‌گفتم پســرم مراقب خودت و مردم 
باش. مي‌گفت مردم از خود ما هستند. ما 
مراقب‌شان هستيم تا امنيت داشته باشند
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